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 :مطلب نهمادامه 

یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بیان شد 
بحث از اجزاء می باشد، به این معنا که آیا اوامر صادره از مولای حکیم و شارع مقدّس، دلالت دارند بر اینکه آنچه متعلّق امر 

چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به مجرّد انجام آن، امر ساقط می گردد یا آنکه تنها  قرار داده است، تمام آن

دلالت بر مأمورٌبه بودن متعلّق داشته و هیچ دلالتی بر اینکه آیا متعلّق، تمام آن چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به 

 ر ساقط گردد، ندارد؟مجرّد انجام آن داعی مولی محقّق شده و ام

امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم  .پی گیری می شودذیل چند امر نیز بحث از این مطلب و همچنین بیان گردید که 

 تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان امر سوّم یعنی  ذکر شد.یعنی تحریر محلّ نزاع 

 تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرارامر سوّم: 

با اینکه  بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار وجود دارد این مطلب با مطلب هشتم یعنیمیان  تفاوتیچه  گفته شودممکن است 

ه متعدّداً و ایجاد مأمورٌبو در خواست  و نتیجه قول به تکرار، عدم اجزاء و کفایت یک بار ایجاد مأمورٌبه نتیجه قول به مرّه اجزاء

 می باشد؟ یا متکثرّاً

در حالی که بنا بر قول  فعلی با مسأله تبعیّت قضاء از اداء وجود داردچه تفاوتی میان بحث  همین طور ممکن است سؤال شود

مأمورٌبه ل به عدم اجزاء می باشد، همچنانکه در صورت قوباقی در صورت عدم امتثال در وقت، امر  ،به تبعیّت قضاء از اداء

 1؟نیز امر باقی می باشدبه واقعی اضطراری نسبت به مأمورٌ

 . البتّه بعضی با تفکیک این مباحث از یکدیگر و2وجود دارداتّفاق نظر بین محقّقین مسأله اجزاء با دو مسأله دیگر،  تفاوت در

را صریحاً طرح  بین آنهافرق هم وجود ده اند و برخی نمو بین آنها را اعلام مستقلّ، عدم ارتباط آنها به صورتبحث از  طرح

ث و یا به است یا به لحاظ جهت بحکیفیّت بحث یعنی لفظی و عقلی بودن به لحاظ ، کرده، ولی در اینکه تفاوت بین این مسائل

سی کنیم که به نظر د بررلذا بای .شده استاقوال مختلفی مطرح  واقع شده واختلاف مورد و یا امور دیگر، هر یک  لحاظ موضوع

 ؟تفاوتی میان این مسائل وجود دارد چه ر در طرح نزاع و همچنین بر اساس سایر مبانی،اختمبنای متحقیقی و

                                           
قد یستشكل في الفرق بین ما عرفت من قد یستشكل في الفرق بین ما عرفت من »»، در مقدّمه سوّم بحث از اجزاء ابتدائاً می فرمایند: ، در مقدّمه سوّم بحث از اجزاء ابتدائاً می فرمایند: 111111، صفحه ، صفحه 11مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، جلد مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، جلد   --11

و وجه الإشكال في و وجه الإشكال في »»و سپس در مقام توضیح می فرمایند: و سپس در مقام توضیح می فرمایند: « « المرّة، ثمّ بینه و بین النزاع المعروف: من تبعیّة القضاء للأداءالمرّة، ثمّ بینه و بین النزاع المعروف: من تبعیّة القضاء للأداء  العنوان و بین إفادة الأمر التكرار أوالعنوان و بین إفادة الأمر التكرار أو
  ..««المقامین، هو: أنّ القول بعدم الإجزاء عین القول بالتكرار، و عین القول بتبعیّة القضاء للأداءالمقامین، هو: أنّ القول بعدم الإجزاء عین القول بالتكرار، و عین القول بتبعیّة القضاء للأداء

  «.«.و الظاهر أنّه لا ینبغي الإشكال في الفرق بعد كمال وضوحهو الظاهر أنّه لا ینبغي الإشكال في الفرق بعد كمال وضوحه»»، می فرمایند: ، می فرمایند: 111111، صفحه ، صفحه 11لذا مرحوم شیخ انصاری، در مطارح الانظار، جلد لذا مرحوم شیخ انصاری، در مطارح الانظار، جلد   --22
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 اقوال در مسألهبیان 
 «رحمة الّه علیه» نظریهّ اوّل: محقّق خراسانی

عقلی است؛ چون در این مسأله  مسأله اجزاء،بحث در »مایند: می فرو لفظی بودن این مباحث دانسته عقلی و اوت را به ایشان تف

چون در مسأله مرّه و  ست؛لفظی ا ،عقلاً مجزی است یا خیر؟ ولی بحث در دو مسأله دیگر ،بحث می کنیم که آیا اتیان مأمورٌبه

ت یا چند اس آن طبیعت، یک وجود یا یک ایجاد از د بر اینکه مأمورٌبه و مطلوبتکرار، بحث می کنیم که آیا امر دلالت دار

، در صورت عدم امتثال در وقت و در مسأله تبعیّت قضاء از اداء نیز بحث می کنیم که آیا امر ؟طبیعت آنموجود و چند ایجاد از 

 ؟خیریا دارد دلالت بر وجوب قضاء مأمورٌبه در خارج از وقت 

ولی بحث از دو مسأله دیگر، بحثی  ،در آن است که بحث از اجزاء، بحثی عقلی است این سه مسألهاین، تفاوت عمده میان بنابر

 .1«دلالی و لفظی می باشد

 نظریهّ اوّلنقد 

در مقام دلالت و لذا جریان این بحث  مسأله اجزاء منحصر به مقام ثبوت بوده وبحث در این تفاوت در صورتی فارق است که 

در مقام ثبوت و به  ،که نه تنها بحث گردیدبیان شد، روشن  تحریر محلّ نزاعتوضیحی که در ، و لکن با اشداثبات، غیر معقول ب

و بحث از مقام اثبات و دلالت مقدمّاتی بوده  یحثصورت عقلی منحصر نمی شود، بلکه بحث از اجزاء به حسب مقام ثبوت، ب

لذا تفاوتی در لفظی بودن بحث میان این سه مسأله . و بلکه بحث اصلی در این مسأله می باشداوامر بر اجزاء، بحثی معقول 

 وجود ندارد.

علاوه بر اینکه اگر فرض کنیم که مسأله اجزاء، در نتیجه و مقصود با دو مسأله دیگر وحدت دارد، تفاوت بحث در آنها به عقلی 

از اقتضاء اجزاء را به صورت ن بحث و لفظی بودن، دلیلی بر اختراع مسائل متعدّده و تفکیک بحث از آنها نمی شود، بلکه می توا

از اقتضاء و عدم اقتضاء عقلی نسبت به اجزاء بحث شود و در مقام دیگر  ،نهایتاً در یک مقامکلّی، ذیل یک مسأله طرح نمود و 

 و لفظی بودنینکه عقلی ، پس از اشاره به ا«رحمة الله علیه» و لذا است که محقّق اصفهانیبحث گردد  از اقتضاء و عدم اقتضاء لفظی

به  ،خلاف ظاهر آنرا بر  و کلام ایشانآمده بر   ه نیست، در صدد توجیه کلام استاد خوداختراع مسائل متعدّد دلیل بر بحث،

 .ه در ادامه بیان خواهد شدک 2دماینجهت بحث در این مسائل تفسیر می  اختلاف

                                           
لا یكاد یخفی فإن لا یكاد یخفی فإن رابعها الفرق بین هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار. رابعها الفرق بین هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار.   »»، در مقدّمه چهارم بحث اجزاء می فرمایند: ، در مقدّمه چهارم بحث اجزاء می فرمایند: 2222ایشان در كفایة الاصول، صفحه ایشان در كفایة الاصول، صفحه   --11

ما هو المأمور به یجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها أو بدلالة ما هو المأمور به یجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها أو بدلالة البحث هاهنا في أن الإتیان بالبحث هاهنا في أن الإتیان ب
  عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه؛عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه؛قا لقا لنعم كان التكرار عملا موافنعم كان التكرار عملا مواف  أخرى.أخرى.

  المسألة في دلالة الصیغة علی التبعیة و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت فيالمسألة في دلالة الصیغة علی التبعیة و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت فيو هكذا الفرق بینها و بین مسألة تبعیة القضاء للأداء فإن البحث في تلك و هكذا الفرق بینها و بین مسألة تبعیة القضاء للأداء فإن البحث في تلك 
  «.«.أن الإتیان بالمأمور به یجزي عقلا عن إتیانه ثانیا أداء أو قضاء أو لا یجزي فلا علقة بین المسألة و المسألتین أصلاأن الإتیان بالمأمور به یجزي عقلا عن إتیانه ثانیا أداء أو قضاء أو لا یجزي فلا علقة بین المسألة و المسألتین أصلا

، فإنّ ، فإنّ   لفظيلفظي    ، و هناك، و هناك  هنا عقليهنا عقلي    البحثالبحث    لیس الغرض مما أفاده )قدس سره( في الفرق: أنلیس الغرض مما أفاده )قدس سره( في الفرق: أن  ثم إنهثم إنه  »»، می فرمایند: ، می فرمایند: 173173، صفحه ، صفحه 11ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --22
ة المبحوث عنها هنا ة المبحوث عنها هنا مجرّد ذلك لا یقتضي عقد مسألتین مع اتحاد المقصود، بل یبحث عن الاقتضاء و عدمه عقلا و لفظا في مسألة واحدة، بل المراد اختلاف الجهمجرّد ذلك لا یقتضي عقد مسألتین مع اتحاد المقصود، بل یبحث عن الاقتضاء و عدمه عقلا و لفظا في مسألة واحدة، بل المراد اختلاف الجه

  ..««و هناكو هناك
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 «رحمة الّه علیه»دوّم: محقّق اصفهانی نظریهّ 

از آنچه در مقام فرق میان این سه  «رحمة الله علیه»مراد محقّق خراسانی » :می فرمایند دانسته وجهت بحث  به لحاظرا تفاوت  ایشان

ایشان آن است که  مرادلفظی می باشد، بلکه  ،و در دو مسأله دیگر بودهعقلی بحث ، این نیست که در اینجا مطرح نمودهمسأله 

 .باشدمی این مسائل، در جهت بحث اختلاف میان 

است به طلب آمر ن است که وجود واحد یا ایجاد واحد، مطلوب مرّه و تکرار، مراد از مرّه آ که در مسألهمطلب آن است توضیح 

آیا متعدّده می باشد، و اماّ مراد از اجزاء آن است که  لوبیّت وجودات یا ایجاداتو لازمه مطلوبیّت وجود یا ایجاد واحد، عدم مط

 آن چیزیو چه ایجاد واحد از آن ذیل چند فرد، وافی به  طبیعت چه فرد واحد ازدر خارج انجام می گیرد،  آنچه توسّط مکلّف،

می  حث اوّلمترتّب بر ب ،و بحث دوّم ی از هم بودهجدادو مسأله مذکور،  لذا مقتضی آن می باشد و یا وافی نیست؟است که امر 

 ؛1نه عین آن باشد،

 مطلوبیّت وجودات یا ایجادات، به امری است که صادر شده است و مراد از عدم اجزاء، عدم وفاء آن ،مراد از تکرارهمچنین  و

مطلوبیّت دو باره عمل در بحث اجزاء، از جهت بقاء  بنابراین، ر مقام امتثال امر اتیان شده است.چیزی است که توسّط مکلّف د

هم که امر دلالت بر مطلوبیّت دوباره عمل دارد و بر این اساس، اگر امر و عدم سقوط آن با امتثال اوّل است، نه از آن جهت 

 .2باشد، بحثی متفاوت از بحث مرّه و تکرار است ی دلالی و لفظیبحث ،بحث از اجزاءفرضاً 

نسبت به وقت مطلق ، مأمورٌبه ند که متعلّق امر وادّعا می کنتبعیّت قضاء از اداء، کسانی که قائل به تبعیّت هستند،  و اماّ در مسأله

ت دارد. بنابراین امر به مطلوبیّ لذا در خارج از وقت نیز ،و به عبارتی، به نحو تعدّد مطلوب جعل شده بوده و قید آن نمی باشد

اً نهایتدلالت بر مطلوبیّت انجام مأمورٌبه در خارج وقت نیز دارد، دلالت بر مطلوبیّت انجام مأمورٌبه در وقت دارد، همان میزانی که 

امّا قائل به عدم اجزاء می گوید انجام مأمورٌبه و  توقّف بر عدم انجام آن در وقت می باشد؛مطلوبیّت انجام آن در خارج وقت، م

 .3مثلاً اضطراری، مسقط قضاء نیست و این ربطی به قول به دلالت امر بر مطلوبیّت قضاء به میزان دلالتش بر مطولبیّت اداء ندارد

ملاک در تعدّد مسائل و تمییز آنها از  ، متفاوت از یکدیگر بوده و تماممسائل سه گانه حث در هر یک ازخلاصه آنکه جهت ب

 «ربّ العالمین الحمد لله آخر دعوانا ان و»           هت بحث می باشد.یکدیگر، اختلاف در ج

                                           
اختلاف میان این مسائل، در جهت بحث می اختلاف میان این مسائل، در جهت بحث می مراد مرحوم محقّق خراسانی آن است كه مراد مرحوم محقّق خراسانی آن است كه   بیان می كنند:بیان می كنند:، پس از آنكه ، پس از آنكه 171171، صفحه ، صفحه 11ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --11

مطلوب، مطلوب،   --أو دفعة واحدة منهاأو دفعة واحدة منها  --من الطبیعةمن الطبیعةأمّا في المرّة و التكرار: فلأنّ المراد بالمرّة أنّ وجودا واحدا أمّا في المرّة و التكرار: فلأنّ المراد بالمرّة أنّ وجودا واحدا »»  می فرمایند:می فرمایند:در صدد توضیح و تفصیل آن بر آمده و در صدد توضیح و تفصیل آن بر آمده و باشد، باشد، 
یفي بما اقتضاه یفي بما اقتضاه   --واحدا كان أو دفعة واحدةواحدا كان أو دفعة واحدة  --و لازمه عقلا أنّ غیره من الوجودات أو الدفعات غیر مطلوب بهذا الطلب، و المراد بالإجزاء أنّ المأتيّ به في الخارجو لازمه عقلا أنّ غیره من الوجودات أو الدفعات غیر مطلوب بهذا الطلب، و المراد بالإجزاء أنّ المأتيّ به في الخارج

  ..««نه عینهنه عینهالأمر، و أین أحد الأمرین من الآخر؟! لترتّب الثاني علی الأوّل، لا أالأمر، و أین أحد الأمرین من الآخر؟! لترتّب الثاني علی الأوّل، لا أ
كما إن المراد بالتكرار مطلوبیة وجودات أو دفعات بنفس الأمر، و المراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتيّ به بالمأمور به بحیث كما إن المراد بالتكرار مطلوبیة وجودات أو دفعات بنفس الأمر، و المراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتيّ به بالمأمور به بحیث »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --22

عیه القائل بالإجزاء و بعدمه من مدالیل الأمر اللفظي أیضا، لم عیه القائل بالإجزاء و بعدمه من مدالیل الأمر اللفظي أیضا، لم یسقطه، فمطلوبیة الإتیان ثانیا بنفس بقاء الأمر، لا أنه مدلول الأمر. و علی ما ذكرنا فلو كان ما یدّیسقطه، فمطلوبیة الإتیان ثانیا بنفس بقاء الأمر، لا أنه مدلول الأمر. و علی ما ذكرنا فلو كان ما یدّ
  «.«.یكن عین ما یقول به القائل بالمرة و التكراریكن عین ما یقول به القائل بالمرة و التكرار

في في مطلوب بنحو التعدّد مطلوب بنحو التعدّد   --أیضاأیضا  --و أما في تبعیة القضاء للأداء: فلأن القائل بالتبعیة یدّعي أنّ الفعل في وقته مطلوب، و في خارجهو أما في تبعیة القضاء للأداء: فلأن القائل بالتبعیة یدّعي أنّ الفعل في وقته مطلوب، و في خارجه»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --11
عدمه في وقته، و القائل عدمه في وقته، و القائل   المطلوب، و الأمر حینئذ یقتضي فعل ذات المأمور به في خارج الوقت علی حدّ اقتضائه له فیه، غایة الأمر أنّ فعله في الخارج مرتّب علیالمطلوب، و الأمر حینئذ یقتضي فعل ذات المأمور به في خارج الوقت علی حدّ اقتضائه له فیه، غایة الأمر أنّ فعله في الخارج مرتّب علی

  ..««بعدم الإجزاء یقول: بأن إتیان المأمور به لا یسقط القضاء، و أین هذا من القول بمطلوبیة القضاء بنفس الأمر؟!بعدم الإجزاء یقول: بأن إتیان المأمور به لا یسقط القضاء، و أین هذا من القول بمطلوبیة القضاء بنفس الأمر؟!


